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در این میانه وجود دارد که خیلی رمزگشایی نشده است. برای    ایقرآن، سوره مبارکه اسراء را نگاه کنید. یک آیه   ۲۸۲صفحه  

جریان ماجرای اسراء و معراج  جوری؟ در خورد این وسط؟ یا این آیه چه کاره است؟ چرا این گوید مگر به چه درد می اینکه می
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 در مسی  آن نعمت استفاده می   ها را اش این است که همه نعمت شکور، معن  
ً
کند. اگر کسی غی  این کار را بکند عبد  کاملا

جوری که صی  را از ایوب یاد  در روایات ما گفتند همان  شود. شکور نیست، نه اینکه جهنمی است، عبد شکور محسوب نمی 

 همه نعمت و ظرفیت نعمت و  می
ً
 و مخلصا

ً
ید که خالصا ید، شکر را از نوح یاد بگی  کار خودش را جمع و جور کرده برای  گی 

ت نوح که ت نوح  آیه دارد، یک جنبه آخرالزمای    ۱۴۰  در حقیقت  یک هدف. آن چه هدف  است؟ جریان حض  اش را که حض 

پیغمی  آخرالزمای   اول   استیک  پیغمی   اینکه یک  از  نوح. پیغمی   بیشیر  ت  باشد، یک پیغمی  آخرالزمای  است حض  الزمای  

 هم عرض کردم خدمتتان، تعریف پیغمی  اولوالعزم چیست؟ به جهت کلامی یک بحنی است برای خودش،  اولوالعزم، م
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ت مهدی بگنجد تا بشود اولوالعزم. یعن     جهای  بودنشان است. باید مدل کارش در فاضل حض 
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 تعریف باید جهای  باشد و  
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باید صاحب سَریعت باشد.  ارجاع به یک دعوت جهای  بدهد. اولوالعزم اصلا اش همي   است. 

 خواهد یک کار جهای  انجام دهد. اش این است که می صاحب سَریعت بودن معن  
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 خوی  نیست. آیا مومني   بودند؟ بله این
 چی  

ها! خود  مومني   بودند ول در باقال ها یک امت واحده گمراه بودند. هر وحدیر

نوح هم همینطور بود، نوح در کوه بود، یعن  دیگر نبود. امت دست گ افتاده بود؟ امت دست نظام کفر و سَرک افتاده بود  

، همه چی    
و همه منتظر یک منج  بودند که بیاید. اولي   منج  آمد با یک دعوت جهای  و یک غرق جهای  و یک فتنه جهای 

. اولوالعزم یعن  اینکه میرش  وردا ایم که  خواهد جهان را نجات بدهد. ما چه بخواهیم چه نخواهیم در زمای  قرار گرفته جهای 

 
ی

 آخرزمان را اگر نشناسیم به اشتباه میدارای ویژگ
ی

ی هستیم  هاییست. دقت کنید. ما ویژگ  آخرالزمان، در یی پیغمی 
ی

افتیم. ویژگ

ها هست که  برداری یغمی  غی  اولوالعزم هم داریم؟ بله داریم. همي   بار را آمدند، مثل این وزنه که اولوالعزم است. مگر ما پ

  کند بعد می وزنه را بلند می 
ْ
د
َ
ق
َ
ت آدم همینجوری بود. وزنه را بلند کرد، با سه چراغ قرمز وزنه را انداخت، دارد »وَل اندازد. حض 
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 آن کار پیغمی  خدا نیست.  کار او نیست. 



ت آدم انجام بدهیم. اگر نکنیم چه می ید  شود؟ اگر نکنعزیزان دقت بکنند. ما در سَرایطی قرار گرفتیم که باید کار بالاتر از حض 

کند برای آن  خواند برای آن پروژه درست است. اگر کار اقتصادی میشما در آن پروژه آخرالزمای  نیستید. اگر کسی درس می 

شود عبد شکور، مثل نوح  کند برای آن پروژه درست است. این میکند، سلوک می پروژه درست است. اگر دارد عبادت می

درست نیست یعن  عبد شکور نیست دیگر. یعن  موقعیت خودش را متوجه نشده  کند درست نیست.  شود. اگر غی  این میمی

ست که موقعیت و لوکیشن وسط لحاف هم حذف شده. خوب دقت  که در کجای تاری    خ ایستاده. این جای تاری    خ، جایی 

که شما یک مکان را  معن  داشته است.  ، در همه جا کنید. ما یک لوکیشن  داریم به نام وسط لحاف. این در زمان همه انبیاء 

انتخاب کنید در موقعیت وسط لحاف، اینکه نه این طرف باسََ، نه آن طرف باسََ، به هرجهت خیلی خودت را به دردسر  

 طبیعی عادی، یا حالا جزو اعرای  که اعراب به تعبی  قرآن که جمع اعرای  است، که این 
ی

ها کسای  هستند نیندازی. یک زندگ
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ند، ول می دارند. بچه هیئنر هستند، هیئت می  ی   ؟شود ما سلاحمان را زمي   بگذاریمگویند مثلا میگی  ایست که  این چه درگی 

 در باغ بحث نیست.  یعن  داند، بحث را نمی  ما داریم؟ اصلا 

گوید که چه بگوید. یا  کنم که شخص دیگری به او می جمهور هم، حالا در اینجا من فعلا حمل بر صحت می )نه، آقای رئیس 

ی که خود ایشان می بزند، این  فرمایند که من حرف زدن بلد نیستم که البته کسی که حرف زدن بلد نیست نباید حرف  به تعبی 

 در علما، ما علمای خیلی باسواد   اییک قاعده 
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فکر داشتیم که منی  بلد  خوش و    است. قاعده عقلایی است.( نه داریم، مثلا

،  نبودند بروند، بلد بودند بنویسند، تدریس کنند، حالا منی  نمی  رفتند، لزومی ندارد آدمی که منی  بلد نیست حتما برود منی 

ام این  نیست نباید حرف بزند، این قاعده عقلایی است، کاری که بلد نیست نباید بکند. من هنوز تلقر   آدمی که حرف زدن بلد 

عرض کردم که ایشان با این    هم  است که ما با یک رئیس جمهور اعرای  مواجهیم! که من به یکی از مسئولي   خیلی مهم نظام
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ای خواهد کرد. گفت همینجوری است، گفتم خب شما یک کاری بکنید. یعن  خدا در سَرایط  ما را وارد پروسه بسیار پرهزینه 

 نمی 
ً
کند. که حالا باید  . اگر لایی بکشید شما را با یک انتخاب بسیار سخت مواجه میگذارد شما لایی بکشید آخرالزمای  کلا

 بگویی )گ بود گ بود من نبودم(  
، نمی توای  بروی آن انتخاب بسیار سخت را جواب بدهی. دیگر آنجا باید تعیي   تکلیف کن 

 جریانات آخرالزمای  می 
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 گذارد. نمی خدا  های وسط لحاف. رود به سمت تمحیص معروف و از بي   رفير  موقعیت کلا

 ایشان نگوید من کار را در سَرایطی تحویل گرفتم که خیلی  
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کاری کردید که انتخاب به شدت سخت شد و دودش رفت در چشم ملت و ملت با یک انتخاب بسیار سنگي   مواجه شد.  

ل )گذارد این اتفاق بیفتد، نمی ست که سنت نمی این به خاطر این ا ( غلط کردم،  All deleteگذارد شما لایی بکشید، این کنیر

ها را با لایی  ها را درست انجام بدهی. اگر بخواهی انتخاب این سیستم اینجوری ندارد. حالا که تا اینجا آمدی باید دیگر انتخاب
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، اینکه دعوای مرزی با افغانستان نیست، این دعوای آخرالزمای  اقوام برگزیده است.    به صورت سننر
ً
برقرار کند که اساسا

 دعوا حل نمی 
ً
یا ساده می اصلا انتهایش. منتها  تا  برود  باید  این دعوا  پیام قدرتمند می شود.  با یک  یا  انتهایش،  تا  تا  رود  رود 

گویند جریان فتح خیی  و فتح مکه نتیجه صلح حدیبیه ها میدانجریان صلح حدیبیه که متأسفانه خیلی از تاری    خ   مثل  انتهایش. 

 غلط است. نتیجه بیعت رضوان است. درست است بیعت رضوان در صلح حدیبیه بود ول اینکه  
ً
است. این حرف کاملا

نبوده. نتیجه این بود که عثمان وقنر رفت برای مذاکره،  نتیجه کدامش است مهم است، نتیجه صلح نبوده. نتیجه حدیبیه  



داند که عثمان را نکشتند ول همي   صومعه قضیه بده  ها بود، شایعه شد که عثمان را کشتند. خب پیغمی  میچون فامیل این

 خدا بار می است. یک بیعت کرد با این 
ی

، بر چی   انجام  کند  ها زیر درخت. تا گاو و ماهی قضیه بایستند. چهارتا ویژگ بر هیجی

 بار می۴گوید  آیاتش را در سوره فتح نگاه کنید. می  کند! نشده، فقط روی اقتدار بار می
ی

کنم روی اینکه هیچ اتفافر  تا ویژگ

 کردید که این اتفاقات مال این است که طرف دارد اقتدار خودش را حفظ می
ی

کند به بطن مکه، وسط  نیفتاده. فقط گندگ

 کند. دل دشمن دارد موقعیت خودش را حفظ می دل دشمن. وسط 

است. چون اصلا  جشود اینگویم موقعیت وسط لحاف حذف می . اینکه می ۴۲آیه  ۲۲۶سوره مبارکه هود را بیاورید. صفحه 

ندهتمحیص نمی  ها دست نزنید، الان  گذارد این اتفاق بیفتد، باید یک خالص سازی به شدت زیاد انجام شود. عزیزان به گی 

جِبَالِ« که در یک موج در پروسه خالص سازی هستیم، خالص   ما 
ْ
ال
َ
ی مَوْجٍ ك ِ

جْرِي بِهِمْ ف 
َ
َ ت های کوه آسا،  سازی شدید. دارد »وَهِیی

ین ناوها را روی موج در حقیقت این کشنر حرکت می ی دیگر اجازه نمی   ۱۲  ۱۰های  کرد، حالا دریابای  بزرگیر دهد. هیچ  میر

ی دیدید یعن  چهد دهاجازه نمی   دریابای  در هیچ جای دنیا  اتفافر می   و   . مثلا موج هفت هشت میر این چه  ها اجازه  افتد؟ 

ی مَعْزِلٍ« رفته بود وسط لحاف، می رفت و می های کوه آسا می روی موج این  دهند،  نمی  ِ
 ف 
َ
ان
َ
 وَك
ُ
ه
َ
وحٌ ابْن

ُ
ىٰ ن

َ
اد
َ
دانید که  آمد، »وَن

ت نوح بعد از غرق  علامه طباطبایی این جا هم این نکته را دارن  جریای  که حض 
ً
د که از کافرین نبود، مع الکافرین بود. و اتفاقا

کند که این چه  می را  سوال این کند به خاطر اینکه کفار نبود، وسط لحاف بود فقط. برای همي    کند این سؤال را می سَروع می 

« فلان، برای همي   است که راجع به
َ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
 سوال نمی   شد؟ این داستای  که گفنر »أ

ً
کند. البته زن سوال پرسیدن  زنش اصلا

 سوال نمی 
ً
ب  هم ندارد. غرق شد، شد. ول راجع به زنش اصلا کند. آن مشخص بود. آن طرف بود و خدا هم به عنوان ض 

ُ المثل کفر در سوره تحریم می 
َّ
بَ اللَّ َ رُوا    آورد دیگر که، )این را من نگفتم آقای کربلایی گفت( این را دارد که »ض َ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 لِل

ً
لَ
َ
مَث

مَا« این خیانت با خیان 
ُ
اه
َ
ت
َ
ان
َ
خ
َ
ِ ف
ا صَالِحَي ْ 

َ
يْنِ مِنْ عِبَادِن

َ
 عَبْد

َ
حْت

َ
ا ت
َ
ت
َ
ان
َ
وطٍ ۖ ك

ُ
 ل
َ
ت
َ
وحٍ وَامْرَأ

ُ
 ن
َ
ت
َ
ت به اصطلاح ما فرق دارد.  امْرَأ

ی آن  خیانت در اهداف نن  است این   ی قط« یعن  هیچ زن پیغمی      وگرنه »ما زنت امرأة نن 
ً
کار زشت را نکرده است. ول اصلا

وْلُ وَمَنْ آموضوع زنش را نمی 
َ
ق
ْ
يْهِ ال

َ
 مَنْ سَبَقَ عَل

َّ
 إِلَّ

َ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
ِ وَأ
ي ْ 
َ
ن
ْ
ِ اث
وْجَي ْ 

َ
لٍّ ز

ُ
مَنَ ۚ وَمَا آمَنَ  پرسد، با اینکه دارد »احْمِلْ فِيهَا مِنْ ك

لِيلٌ«  
َ
 ق
َّ
 إِلَّ

ُ
وْ آن  مَعَه

َ
ق
ْ
يْهِ ال

َ
 مَنْ سَبَقَ عَل

َّ
« که زنش است، بچه از آن  دانست زنش است،  لُ« را که نوح می »إِلَّ

َ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
اش چه  »أ

ی مَعْزِلٍ« بود. نه اینشد این وسط؟ بچه ِ
ور بود. که گفت امروز دیگر روز وسط لحاف  ور بود نه آن اش وسط لحاف بود، »ف 

 عَا
َ
الَ لَّ

َ
مَاءِ ۚ ق

ْ
ی مِنَ ال ِ

ٰ جَبَلٍ يَعْصِمُن 
َ
 مَنْ رَحِمَ« که امروز روز این کار نیست. نیست. گفت »سَآوِي إِل

َّ
ِ إِلَّ

َّ
مْرِ اللَّ

َ
يَوْمَ مِنْ أ

ْ
 صِمَ ال

، روایت دارد و این بحث خیلی مهم  این نکته بسیار مهمی است. وقنر که تمحیص می  خواهد انجام شود به لحاظ جهای 

قي   دارید، مومني   دارید، همه  سازی جهای  انجام شود. خب شما منافاست، که یک موقع هست قرار نیست یک خالص

 وجود دشمنان بسیار خوب است برای اینکه نفاقاین
ً
های پنهان در وجود شخص حل شود.  ها را با همدیگر دارید. اتفاقا

. آقا من یک مرض های قلن  دارم. اگر ایمان دارم به این معن   دقت کنید یک لحظه، این حرف خیلی مهم است به جهت مبای 

گاو و ماهی قضیه من ایمان دارم. اینجوری نیست. خیلی از ما، شاید همه ما، حالا من نه ول شما، دچار یک  نیست که تا  

، به خاطر آخرالزمان، گاهی  امراض قلن  هستیم. اینجوری نیست که مثلا پای انقلاب ایستاده ایم فقط به خاطر دعوت جهای 

مان می فرستند. شویم، برای سلامنر علمای اسلام صلوات هم می م، دیده هم میرویآید، محفل هم می اوقات در آن پول هم گی 

آمده  این  اینایم طلبه شده برای  این حالت.  ایم لااقل  برای  وجود  ها هم داخلش هست. وجود دشمن خیلی خوب است 

  این روایت دارد که   دارم. ور نگه میاین   را   کنم خودم های غدار خیلی خوب است، به خاطر اینکه من تعیي   تکلیف می دشمن

ه می دارم کم کم پاک می نگه می   ور گویم. وقنر این بهتان می   حالا  ه شدن در من وجود دارد. از آن  شوم، پاکی   شوم، امکان پاکی  

چرا؟    . بشومطرف هم ممکن است نه، یک مقدار نفاق هم بیشیر روشن بشود ول آرام نفاقم روشن بشود، آرام آرام منافق 

این طرف یک سَرایطی دارم که نمی  لذا می چون من  انقلاب خواهم بروم در آن سَرایط،  انقلاب. در مسی   ایستم در مسی  

کنید،  کند. الان شما سَریعت را نگه دارید به هر دلیلی، رشد سلوگ می ها همینجوری خدا از من قبول می ام، خیلی وقت ستادهیا

خواهید رزقتان زیاد  به هر دلیلی، عرق نخورید به هر دلیلی، نماز بخوانید به هر دلیلی، اصلا می  مثلا شما نامحرم را نگاه نکنید 

 می 
ً
کنید، اصلا این کارها را بکنید به هر  روید دعا می خواهید زن گی  بیاورید میخواهید رزق مالیتان زیاد شود، میشود، اصلا



شود یک سری  کند. یعن  خود قالب سَریعت وقنر حفظ میودش حفظ می دلیلی. لزومی ندارد دلایل خیلی عمیق باشد. این خ

 کند در خودش. این خیلی خوب است، یعن  وجود یک سری دشمنان من را در انقلاب حفظ می کند. محتوا حفظ می 

انقلاب حفظ کرد برای چه؟ انقلاب    برای چه  حالا در  اینکه فرض بفرمایید می کمک  به  برای  وم.  خواستم دیده شکردند؟ 

شوند  پیدا می آدم  فر  ن  ۴۰گویند این برای انقلاب کار کرد. بعدش هم بعدا  هم اینجوری نیست که خدا قبول نکند. می   شهمین 

دانید چه آدم بدی بود، منتها چون  گوید: بندگان من به عزیر و جلال نمی بگویند آقای قاسمیان خوب بود دیگر، خدا هم می

اش مهم است، وقنر که  شود دیگر. ول دقت کنید این نکتهنفر آدم هم پیدا می   ۴۰کنم.  شما قبول کردید من هم قبول می

ین بیماری دروی  به شدت خودش را می  ین بیماری شما طرف مقابل ندارید، کوچکیر ون. یعن  طرف کوچکیر ای را نگه  زند بی 

 فضانوردها و ایهایی که در ارتفاعات بالا، میدارد، مثل این 
ً
ین بیماری  ها باید آزمایش نگویند مثلا های زیاد بدهند، چون کوچکیر

به در و دیوار بخورد،  که  کند. چون مقابل ندارد  ندارد به سرعت انتشار پیدا می بل  دهد، و چون مقاجا خودش را نشان می آن

این در زمان نوح  سازی جدی احتیاج هست، باید این اتفاق بیفتد.  جا به یک پروسه خالص شود. این همینجوری منتشَِ می

ت مهدی هم همي   اتفاق می  شود محض الکفر یا محض الایمان. موقعیت  افتد. برای همي   گفتند می اتفاق افتاد، در زمان حض 

، یا میطور میآیی این وسط لحاف تمام. موقعینر به نام نفاق تمام. یا می ی مَعْزِلٍ«  روی آن طرف میایسنر ِ
. دیگر ما »ف  ایسنر

. زِلٍ« بایسنر غرق می نداریم »مَعْ   شوی، یا باید بیایی این طرف بایسنر یا باید بروی آن طرف بایسنر

شوید، مدام باید خالص شود و مدام ریزش پیدا می کند. خدا هم این مقداری  لذا شما هرچقدر به جریان آخرالزمان نزدیک می 

اش را که خلاصه یک سری اسب  خدا همچي   اینجوری ها را هم  که برای ما ریزش مهم است، برای خدا مهم نیست. این وفاق

تک را ببندیم به یک سری قاطر نرو، بعد بگوییم حالا این المؤمني   می ها شد یک وحدت نمی تی    امی 
ً
گویند من  دانم فلان. مثلا

، آن ها بروم بالا بیایم  عقاب را بستند به یک سری کلاغ. بعدش من باید با آن   منِ   ۲۵:۱۵ها بستند  را به آن  روند بالا  ها می پایي  

. اینجوری که نمی  شود، اینکه اسمش وحدت نیست، وحدت و وفاق  من هم باید بروم بالا، بیایند پایي   من هم باید بیایم پایي  

 دارد. وفاق قطعا چی   درسنر است، منتها قالب دارد.  
ی که اسمش وفاق نیست، هر کاری  هر برای خودش یک قالب قرآی  چی  

 ق نیست، وحدت نیست که. که اسمش وفا

 خوانده آن موقع است که شما می
ً
ی هست  بینید در جریان نوح، این را یادتان هست روایتش را قبلا ام. ضفا چون سَرایط اخی 

ت نوح،    ۹۵۰بحار، که وقنر مومنین  بالاخره بعد از    ۳۳۰صفحه    ۱۱خوانم، جلد  مجدد می  سال کم    ۹۵۰سال دعوت حض 

. یک عدد  
ً
لِيلٌ« نبوده، »آمَنَ  هم می   ای است برای دعوت. تعداد قابل توجهیقابل توجهنیست واقعا

َ
 ق
َّ
 إِلَّ
ُ
دانید که »آمَنَ مَعَه

« بوده! بعد یک نکته  کثی 
َّ
 إِلَّ

ُ
ئیل  افتد چون ایناتفاق می  ایمَعَه گوید این  آورد، میتا دانه می  ۷ها نکته آخرالزمای  است. جی 

د. اولرا که کاشنر و درآمد، ماجرای غرق صورت می اش  تا دانه را بکار، اول  ۷ آید و درخت و میوه و  کارد و درمیاش را می گی 

ها. خداوکیلی ببینید چقدر گوید پس غرق چه شد؟ ماجرای این کشنر که ساخنر و نمی آید میها. میاین   و   فلان دانم این چی  

های شدید است. این کشنر نه بغل  ها خودش امتحان ند. این شود. یک کشنر را مجبورند وسط بیابان بساز حادثه سخت می

« شما بودید مسخره نمی 
ُ
ه
ْ
وْمِهِ سَخِرُوا مِن

َ
 مِنْ ق

ٌ َ
يْهِ مَلَ

َ
مَا مَرَّ عَل

َّ
ل
ُ
کردید؟ خب  دریا، نه یک جای فلان، کشنر وسط بیابان! »ك

 شود.  ببینید امتحان مدلش عوض می
ً
  بابتش   د پس این ماجرایی که شما گفنر مدل امتحانات عوض می شود. خلاصه گفتنکلا

اتٍ« ریزش،  ها چه شد؟ گفت نه حالا بعدا. همان کشنر ساخنر و این  مَرَّ
َ
ث

َ
لَ
َ
نفر ریزش کردند، دانه بعدی،    ۳۰۰جا دارد »ث

ریزش بعدی، دانه بعدی، ریزش بعدی. چرا؟ توضیحش همي   توضیج که من دادم در روایات آمده. به خاطر اینکه نباید  

ین ناخالصی داشته باشد نباید وسط مومني   بماند. یک   سری آدم وسط مومني   بمانند. کسی که کوچکیر

« رسید. رسید به هفتاد و چند نفر آدم که این  ها  همینجوری خدا ریخت، ریخت، ریخت، ریخت، ریخت تا به »نیف و سبعي  

، نه کاری به وعید داشتند، به هیجی کار نداشتند. اصلا دیگر نه کاری به وعده داشتند   دنبال نوح بودند، فقط دنبال نوح. 

ی به نام نوح بودند. دعوت را و ادعا را باور داشتند ول اینجوری بودند دیگر. حالشان یک حال ایمای  جدی بود.   دنبال پیغمی 

هایی هم  د، آن هایی هم که وسط لحاف بودند غرق شدنها بودند که آخرش غرق نشدند. وگرنه بقیه غرق شدند. آناین آدم 



که مومني   دوره نوح بودند ریزش کردند و غرق شدند. ما الان در زمان پیغمی  نیستیم ها. اگر در زمان آخرزمان باشیم که این  

ها، اینجاست که »حافظ از دست مده  خورد و سرعت حوادث و این رقم می دارد    جوریاحتمال بالاست که این اتفاق این

د/چون تو   دولت این کشنر نوح/ور نه
َ
ن
َ
ر سیلِ فنا بنیادِ هسنر بَرک

َ
د بُنیادت« باید معلوم کنیم که »ای دل ا َ َ طوفانِ حوادث بِی 

بُرند، حنر از سر حنر ایمانشان، هایی که دارند یواش یواش می شود بعصی  را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور« دیده می 

د؟  این چه وضعی است؟ این چه تصمیمایر است؟ این تصمیمات را گ می  گویند شان، رفته رفته دارند می گریازسر انقلای   گی 

د یا آن میاین می د؟ چرا او آن تصمیمات را نمی گی  د... شیطان هم دنبال این است که شما از آن محور جدا شوید. جدا  گی  گی 

 شوید تمام است. 

اض کنیم، ول این کشنر حواسمان را جمع کنیم به این نکته که حرف  بزنیم، داد بزنیم، آی بای  نوح را از دست  ه بخوانیم، اعیر

ی بافر نمیمندهی شوی،  ها. شما از اینجا پیاده می روند جزو ریزش ها به هر اسمی دارند رفته رفته میماند. بعصی  . چون دیگر چی  

ندارد که شما بخواهید در آن   کشنر دیگری نیست که شما را سوار کند. اگر کسی از کشنر آقا پیاده شود کشنر دیگری وجود 

 اینقدر باید کند بچرخد تا برسد به مومني   خیلی ناب محض الایمان که آن  
کشنر بنشینید، و این در سَرایط خاص آخرالزمای 

ها دیگر دعواهای جدی آخرالزمان را بکنند. به این جنبه جریان نوح و مسئله پیغمی   کفر، که اینال   ضشود محطرفش می 

دانم روایتش را دیدید یا نه؟ روایتش در جلد  آخرالزمای  به نام نوح، با هدف جهای  که در روایت کاف  تضی    ح شده است. نمی 

« که این   ۱۷۲ذیل آیه    ۸صفحه    ۲ ٰ
َ

وا بَلی
ُ
ال
َ
مْ ۖ ق

ُ
ك  بِرَبِّ

ُ
سْت

َ
ل
َ
اند.  دهد چه مقدار پیمان از ما گرفتهنشان میا  هاعراف دارد که »أ

بد بودند، در سَرایط بدی بودم، بد    امآباء اعراف را حتما ببینید که مدام نگویید من در سَرایط بدی بودم،    ۱۷۳و    ۱۷۲آن آیه  

یک    این  جوری که ما مستضعف فکری قبول داریم، قرآن قبول ندارد. شدم. معارف به من نرسید، بد شدم. قبول نیست. این

گوییم که فلای  مستضعف است،  کنیم. میاساس مستضعف فکری می هایمان را بر  بحث مفصلی است، ما بسیاری از تحلیل

 استضجوری تحلیل نمی ینکنیم. قرآن ا با این تحلیل می
ً
گوید من  . به خاطر اینکه می تقریبا   اف فکری را قبول ندارد عکند. اصلا

! وگرنه ساعت، توپ گذاشتم دارد حرف می ۲۴یک پیغمی   نیست که معارف به تو  اینجوری زند، خب تو دهنش را گل گرفنر

 توحید، این نمی 
ً
ی که من در تو گذاشتم. طرف میرسد، معارف هم فقط اجمالا « ها نیست! آن چی   عَفي  َ

ْ
ض
َ
ا مُسْت

َّ
ن
ُ
گوید »قالوا ک

هَاجِرُوا« زمي   خدا، یک جای دیگرش. تو که با این  سوره نساء هست، می 
ُ
ت
َ
 ف
ً
ِ وَاسِعَة

َّ
رْضُ اللَّ

َ
نْ أ

ُ
ك
َ
ت مْ 

َ
ل
َ
ندای فطری  گوید »أ

مْ  کند. می اصلا قبول نمی   ! رفنر یک جای دیگر زمي   ، می خورد فهمیدی که این به درد آن نمیمی
ُ
ه
َ
ولَّ
ُ
مْ لِۡ

ُ
رَاه

ْ
خ
ُ
 أ
ْ
ت
َ
ال
َ
گوید »ق

ا« او هم می 
َ
ن لٍّ ضِعْفٌ« میرَبَّ

ُ
خوردی! ببینید من  گوید خودت گول خوردی که نباید می ها مرا گول زدند، می گوید اینگوید »لِك

ی بحثش اندازه دارد. اگر از اندازه خودش خارج شود در حقیقت تحلیلنمی  ها  گویم ما مستضعف فکری نداریم، اما هر چی  

 کند. را اشتباه می

انِ« اگر یک سری آدم 
َ
د
ْ
وِل
ْ
سَاءِ وَال

ِّ
جَالِ وَالن عَفِي  َ مِنَ الرِّ

ْ
ض
َ
مُسْت

ْ
یی یک  خیلی  بله آنجا دارد »وَال

َّ
است. وگرنه اصلش برای این    إِلَّ

که تخصیص اکیی نشود که گفتند از فیلم پورن بدتر است. گفتند خیلی مستهجن است. این در حقیقت یک قاعده کلی، یک  

 استثنا  
َّ
کنیم؟ ببینید  اصل می   تأسیسمهم است. اصل چیست؟ دیدید ما در فقه و اصول    ها هم وجود دارد این وسط. این   یی إِلَّ

« اصل   صِي  َ
َ
ل
ْ
مُخ

ْ
ال هُمُ 

ْ
مِن  

َ
ك
َ
عِبَاد  

َّ
« »إِلَّ جْمَعِي  َ

َ
أ هُمْ 

َّ
وِيَن

ْ
غ
ُ َ
 لۡ

َ
تِك بِعِزَّ

َ
ف الَ 

َ
برای شیطان گمراهی است »ق برای خدا هدایت  اصل 

  
َ
ك
َ
يْسَ ل

َ
ذِينَ« یعن  اصل این است که شیطان تسلط ندارد، مگر اینکه روی کول خوداست »ل

َّ
 ٱل

َّ
 إِلَّ

ٌ
ان

َ
ط
ْ
يْهِمْ سُل

َ
سوار  ت  عَل

. لذا اصل هدایت است، اصل ا ها مهم است.  ل است. این تاسیس اصل ضلا اصل برای شیطان ا  لال نیست، تاسیسضکن 

، ایروی  انقدر که ما بار گذاشتیم در کلام،    قرآی  نیست. شما نگاه کنید سوره اعراف، سوره ابراهیم،  بحث مستضعفي  
ً
ن اصلا

ساعته ۲۴قدر بحث مستضعف فکری نداریم. یک پیغمی   نچند تا آیه شلافر دارد در این بحث که خیلی واضح است. اصلا ما ا

کردند؟ ذیل آن که  ت میگویی کسی من را هدایت نکرد؟ چجوری باید هدایت زند. چرا می گذاشتم در تو که دارد با تو حرف می 

، یعن  این عهد را هم ما گرفتیم. نز این را گره می  ت مهدی، تا انقلاب جهای  این میثاق را هم ما گرفتیم. جریان   ند تا انقلاب حض 

د، یعن     عهد جا  های فطری است، کسی نرفته یک ها، میثاقمیثاق را نگاه بکنید در آیات قرآن که این میثاق ی بگی  محض 

ی   فطرت این را داخلش دارد، خدا در آن کار گذاشته. مثل اینکه کسی از من عهد نگرفته که من سنگ نخورم، عهد محض 



ای دارم، یک دهای   توانم سنگ بخورم، بالاخره من یک معده شود. نمی قالب بدنم، سنگ در مزاج من هضم نمی   نگرفته، ول 

هایی را می هایی دارم، این دنداندارم، یک دندان
هایی را نمی ها یک عهد الهی است، برای اینکه یک چی  

تواند  تواند بخورد یک چی  

هایی را می  بخورد، خود این دندان این شکلی است. شکل
پسندد، خواهد و می و شمایل خود من، اعضا و جوارح من یک چی  

هایی را هم نمی 
ت مهدی را پیش  اند، این عهدهای الهی است که از انسان گرفتهها  پسندد، اینیک چی   جا هست که بحث حض 

ت آدم انکار نکرد ول نتوانست بار بزند آورند و بعد میمی  . گویند که حض 

عَزْمِ مِنَ  »و لم يجح
ْ
وا ال

ُ
ول
ُ
َ أ َ ما صَی 

َ
ْ ک اصْی ِ

َ
د آدم و لم يقرّ فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة« این عزم ماند برای این پنج نفر که »ف

سُلِ« می ما  الرُّ
َ
ْ ک اصْی ِ

َ
، نه اینکه یک آدم با عزم! نه، در این نقشه، وگرنه ما در دنیا آدم با عزم زیاد داریم. نه »ف خواهی عزم کن 

 َ سُلِ« یعن  در این نقشه باش، البته این نقشه هم سنگي   است. صی  میصَی َ عَزْمِ مِنَ الرُّ
ْ
وا ال

ُ
ول
ُ
خواهد، در این نقشه حرکت   أ

ی المهديّ« یعن  با این تصویر، کاف  جلد 
گوید »و لم يكن لآدم  . بعدش می۸صفحه  ۲کن. »فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة ف 

« یادش رفت. آدم می عزم علی الإقرار به و هو ق
ً
 عَزْما

ُ
ه
َ
 ل
ْ
جِد

َ
مْ ن
َ
َ وَ ل سِیی

َ
ن
َ
بْلُ ف

َ
مَ مِنْ ق

َ
ا إِلٰ آد

ٰ
ن
ْ
 عَهِد

ْ
د
َ
ق
َ
تواند عهدهایش  وله تعال وَ ل

  پاکت رفت  عبادت و مواعظ و از این کارها. منی  می و    را یادش برود. آدم یادش رفت بالاخره رفت دنبال کیف الله بازی خودش

ت حوا. دیگر در این وضعیت بود. گر نمی  پاکتگرفت،  می ، چون یک مخاطب بیشیر نداشت، حض 
ً
 فت احتمالا

ت برای ما این دعا را   انشاءالله خدا ما را از سربازان واقعی آخرالزمای  بکند و یکی از ادعیه، که خودمان برای خودمان، حض 

نباشیم. یعن  هرچقدر میکنند که جزو ریزش می بایسته آخرالزمان  این راه به ما کمک کند، چون ما خودمان توانهای  د در 

ا« فضلش ما را یک جوری خالص کند که  
َ
یْن
َ
 عَل

َ
لِک

ْ
ض
َ
ا بَلْ بِف

َ
عْمَالِن

َ
 أ
َ

 عَلی
َ
ابِک

َ
جَاةِ مِنْ عِق

َّ
ِ الن

کِلُ ف 
َّ
ت
َ
 أ
ُ
سْت

َ
ما زودتر این حوادیی  »ل

هَا« باید تداول شود تا اینکه تحلیل خد
ُ
اوِل
َ
د
ُ
امُ ن يَّ

َ ْ
 الۡ

َ
ك
ْ
ا را در احد نگاه کنید. این  که احد شکست نبود. این اتفاق افتاد،  که »تِل

م که آن موقع حنر لت و پار در »حمراء الۡسد« این وهایی را بگی  م و آن نی  وهایم را بگی  شوند.  ها میها وارد میدان تا من نی 

ت و زیل اینجوری که پس فردا خواستند جدا    که هزینه داده زخم  ،خدا انشاءالله ما را لت و پار بگرداند، لت و پار برای حض 

ور. آقا شما نجنگ، لت و  ور، بقیه که لت و پار نیستند بروند آنها بیایند این ها و لت و پار کنند مثل پیغمی  که گفتند زخمی

د، در اول  انه کرد ند، جنگ  اهپارها بجنگند! ما به یک سری انسان لت و پار احتیاج داریم. هزینه داده لت و پار، که هزینه داد

« جنگ خاصیت  
َ
وت

ُ
اغ
َّ
نِبُوا الط

َ
َ وَاجْت

َّ
وا اللَّ
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ُ
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َ
ن
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ْ
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ق
َ
بودن در این دنیاست و در الزمان، آخرالزمان »وَل

 هرچقدر می. خدا انشاءالله یک جوری، خودش می استجبهه حق  
ً
کنم دیگر  س می گذرد من ح داند حالا هرجوری که واقعا

ویی عالم را نمی 
شود جمع کرد. یعن  اینجوری نیست که حالا یک  جوری شده که دیگر نمی اش یک شود جمعش کرد. یعن  آنیر

 اینآید و الان همه چی   را می چی   جهای  می 
ً
گوید خیلی خب الان دیگر باز دوباره، نه. الان دیگر  ها، می گذارد سر جایش و مثلا

 ه نیست. خدا ما را از این وسط لحاف نجات بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. زمان باز دوبار 


